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 حكمتيست برگزار شد -پلنوم اول كميته مركزي حزب كمونيست كارگرى ايران 

 اسلام سياسى با دندان هسته اي
 . كابوسى كه تنها مردم ميتوانند مانع آن شوند

 كورش مدرسى
كشمـكـش غـرب بـا         
جمهورى اسلامـى وارد     
. دور جديدى شده اسـت    

ظاهر قضيه بر سر امكـان      
دست يابى جـمـهـورى      
اسلامى به سلاح هستـه     

اما در واقـع      .   اى است 
مساله كل جغـرافـيـاى       
سياسى، اقـتـصـادى و       
نظامى خاورميانه و به اين     
اعتبار تمام جهان مطـرح     

 . است

ابتدا بايد يك نكـتـه را        
تلاش غـرب   .   روشن كرد 

ممانعت از گسترش   ” براى  
و يا  “   سلاح هاى هسته اى   

سلاح هـاى كشـتـار        ” 
چيزى جز تلاش   “     جمعى

براى حفـظ انـحـصـار        
دسترسى دولـت هـاي      
غربى و متحدينش به اين     

تنها بكار  .     سلاحها نيست 
گيرندگان سـلاح هـاى      
هسته اى در تاريخ بشـر      
عليه مردم بـى دفـاع        

هيروشيما و ناكـازاكـى،      
وسيعترين بكارگيرندگان  
سلاح هاى شيميائى عليه    
مردم ويتنام، كسانى كـه     

د اكل مردم عراق را در ابع     
ميليونى براى سـالـهـا       
گرسنگى دادند و امـروز     
آنها را در راه منافع خـود       
به جهنم دست ساز خـود      
و اسلام سياسى انداختـه     
اند ، در فكر مردم جائـى       

هميـن امـروز     .   نيستند

 ”محكم به محكمى حزب ”
 به كادرهاى حزب كمونيست كارگرى عراق
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 اطلاعيه پايانى
 پلنوم اول كميته مركزى

  حكمتيست–حزب كمونيست كارگرى ايران 
پلنوم اول كميته مركـزى     
حزب كمونيست كارگرى   

 27 حكمتيست از    –ايران  
  17  ( 1383 شهريور   29تا  
بـا  )   2004 سپتامبر    19تا  

شركت اكثريت اعضـاى     
كميته مركزى و تـعـداد      
زيــادى نــاظــريــن از     
ــزب و       ــاى ح ــادره ك
كادرهاى حزب كمونيست   
كارگرى عراق  تشكـيـل      

پلنوم بعد از سـرود     .   شد
انترناسيونال و يك دقيقه    
سكوت بـيـاد هـمـه         
جانباختگان راه آزادى و     
سوسياليسم و همچنيـن    
بياد گرامـى مـنـصـور        
حكمت كار خود را آغـاز      

 .كرد
پلنوم اول كميته مركـزى     
تماما به بحث هاى رو بـه       
آينده حزب و مسائلى كه     
در مقابل ما و جامعه قرار      
. گرفته است معطوف بـود    

پلنوم دستور زير را براى      
بحث و تصميم گيرى بـه      

 :تصويب رساند
 مرورى مـجـدد بـر        –  1

جايگاه تاريخى و سياسى    
ــزب        ــى از ح ــدائ ج
كمونيست كارگرى ايران    
و تشــكــيــل حــزب      

 –كمونيست كـارگـرى      
 حكمتيست،

 بررسـى لـيـسـت        –  2
 مشاورين

 مبانى تشكـيـلاتـى      –  3
 ويژگـى   –حزب سياسى   

هاى سازمان و آرايـش       
 جديد حزب

سازمـان و اهـداف         .   4
فعاليت حزب در خارج و      
داخل كشور، ويژگى هاى    

 فعاليت ما در كردستان
 حزب كمونـيـسـت      –  5

 حكمتيست و    –كارگرى  
قدرت سياسى،  رئـوس      
يك نقشه عمل مـرحلـه      

 بندى شده

 سازمانهاى توده اى     –  6
در خارج و داخل كشـور      
 مبانى رابطه حزب با آنها

در باره آموزش در         -  7
 حزب

در مورد تبليـغـات         -  8
 حزب

 دربــاره وظــايــف     –  9
دانشجويان و جـوانـان      

 كمونيست
 در مورد تامين مالى     –  10

 حزب
  در مورد موقعـيـت       –  11

حزب كمونيست كارگرى   
 عراق  

 قرار ها و قطعنـامـه   –  12
 هاى پيشنهادى

 انتخاب ليدر حـزب     –  13
 )دبير كميته مركزى(

 انتـخـاب دفـتـر        –  14
 سياسي

در اولين دستور جلسـه،     
يعنى، مرور مجـدد بـر       
جايگاه تاريخى و سياسى    
ــزب        ــى از ح ــدائ ج
كمونيست كارگرى ايران    
پلنوم بر ضرورت تبييـن     
بحران حزب كمونيـسـت    
كارگرى و شكل گـيـرى      
حزب كمونيست كارگرى   

 حكمتيست بر مـتـن       –
تاريخ كمونيستم كارگرى   

بعلاوه پلنـوم   .   تاكيد كرد 
تاكيد نمود كـه حـزب        

 –كمونيست كـارگـرى      
حكمتيست نبايد تنها به    
احياى اصول و سياسـت     
هاى زير پا گذاشته شـده      
توسط اقليت كـمـيـتـه       
ــزب       ــزى در ح ــرك م
كمونيست كارگرى ايران    

جـريـان   .   بسنده كـنـد   
حكمتيست بايـد نـقـد       
منصور حكمت به حـزب      
كمونيست كارگرى ايران    
كه در جلسات و اسـنـاد       
مختلف، بويژه در پلنـوم     

 كميته مركزى حـزب    14

كمونيست كارگرى ايران،   
مطرح شده است را مبنـا      
قرار دهد و يـك حـزب        
سياسى تمام عـيـار را       

به اين معنـى    .   ايجاد كند 
ــزب       گســســت از ح
كمونيست كارگرى ايران    
براى جريان حكمتيسـت    
بايد شامل گسسست از     
تمام اشكال و روش هـاى      
سياسى و تشكـيـلاتـى      
سنتى چپ بـاشـد كـه        
گذشته مشترك در حزب    
كمونيست كارگرى ايران    
است و دائما مورد نـقـد       
. منصور حكمت بوده است   

حزب كمونيست كارگرى   
حكمتيست با جـبـران       -

عقب نشـيـنـى هـاى        
تحميلى به جريان ما طى     
دو سال گذشته حداكثـر     
به موقعيت اين حزب در      
دوره منصور حـكـمـت       
برميگردد و اين مطلـقـا      

بدين معنى  .   كافى نيست 
جريان حكمتيست بايـد    
نقد به حزب كمونيـسـت      
كارگرى ايران، در بهترين    
شرايط آن را، مبنا قـرار       
دهد و حزبى سـيـاسـى       
توده اى و مدرن معطـوف      
به قدرت را بسـازد و         
بتواند در دنياى واقـعـى      
انقلاب سوسياليستى را    

در نتيـجـه   .   سازمان دهد 
بايد كليه سنـت هـا و         
شيوه هاى كار مـحـدود      
كننده و عقـب مـانـده        
سنتى چـپ در حـزب        
كمونيست كارگرى ايران    
مورد نقد قرار گيرد و از       
تكرار آنها در جـريـان       
حكمتيست خـود دارى     

بايد حزبى ساخـت    .   شود
كه منصور حكمت بـراى      
آن مبارزه مـيـكـرد و         
مشخصات سيـاسـى و      
تشكيلاتى آن را مـكـررا      
در نقد حزب كمونيسـت     
 .كارگرى بيان كرده است

دستور دوم پلنوم بحـث     
در مورد ليست مشاورين    

كميته مركزى بود در اين     
رابطه  كمسيـون ويـژه       
تعيين شده گزارش كـار      
خود را به اطلاع كميـتـه       

در بحـث   .   مركزى رساند 
پيرامون ايـن گـزارش،      
پلنوم با توجه به ناروشنى     
هاى موجود در تعـريـف      
شيوه كار كميسيـون، از      
كمسيون خواست كه حد    
اكثر ظرف مدت يك مـاه      
ليست نهائـى را بـراى        
بررسى مجددا در اختيـار     

 . كميته مركزى قرار دهد
دستور بعدى پلنوم بحث    
در مورد مبانى عمـومـى      
تشكيلاتى يـك حـزب      
سياسى و ويژه گى هـاى      
سازمان و آرايش بدنه و      

در ايـن    .   رهبرى آن بود  
قسمت پلنوم مـبـانـى       
سازمانى و روش كارى كه     
حزب كمونيست كارگرى   

 حكمتيست بايد مبناى    –
كار خود قرار دهد را بـه       
تفصيل مورد بحث قـرار      

تهيه اسناد مربوطـه،    .   داد
با توجه به مـحـدوديـت       
وقت، به دفتر سياسى و      
 .هيات دبيران ارجاع شد

در بخش بـعـد، وجـوه        
مختلف سازمان و اهداف    
فعاليت حزب در خارج و      
داخل كشور، ويژگى هاى    
فعاليت ما در كردسـتـان      
مورد تجزيه و تحـلـيـل       
اعضاى كميته مـركـزى      

در هر بخش،   .   قرار گرفت 
پلنوم، موانع سنـتـى و       
تاريخى رشد كمونيـسـم     
كارگرى در ابعاد وسيع و      
توده اى و تاثير گـذارى       
آن بر فضاى سياسـى و       
اجتماعى،  در خـارج و        
داخل كشور را مورد بحث     

پلنوم بر اهميت   .   قرار داد 
بنياد نهادن فعاليت حزب    
در داخل و خارج كشـور      
بر پايه جهت گيرى هـا       
كاملا متمايز ازشيوه هاى    

در اين  .   سنتى تاكيد كرد  

قسمت نيز تـهـيـه و         
تصويب اسناد لازم بـه       
دفتر سياسـى مـحـول       

 . گرديد
در بحث مربوط به تاميـن      
مالى حزب، پلنوم تاكيـد     
كرد كه درآمد مالى يـك      
حزب كمونيستتى رابطـه    
مستقيمى با فـعـالـيـت       
سياسى و اجتماعـى آن      

بر متن يك فعاليت    .   دارد
سياسى و اجـتـمـاعـى       
پيشرو، دخـالـتـگـر و        
كمونيستى حزب بـايـد      
اساسا به جـمـع آورى        
كمك مالى از مـردم و        
تضمين جمع آورى كامل    
. حق عضويت ها اتكا كند    

پلنوم  بعلاوه تاكيد كـرد      
كه كل سيستـم مـالـى        
حزب بايد از ابتدا بر يك      
مبناى علمى و مدرن پايه     

 .ريزى شود
در بحث پيرامون موقعيت    
حزب كمونيست كارگرى   
عراق، امجد غفور رئيـس     
دفتر سياسى و مـويـد       
احمد، ناديه مـحـمـود       
اعضاى دفتر سياسـى و      
آسو كمال و محسن كريم     
از اعضاى كميته مركـزى     
حزب كمونيست كارگرى   
عراق در مورد اهميت و      
معناى سياسى و دخالـت     
حزب كمونيست كارگرى   
عراق در اختلافات حـزب     
كمونيست كارگرى ايران    
و حمايـت از جـريـان         
حكمتيست سخـنـرانـى     
كردند كه مورد استقبـال     
گرم شركت كنندگان قرار    

در اين بحث پلنوم    .   گرفت
ضمن تبادل نظر در مورد     
اين مساله با تصـويـب       
قرارى از ضمن ارج نهادن     
بــر حــمــايــت حــزب     
كمونيست كارگرى عـراق   
از حزب كـمـونـيـسـت        

ــران        ــرى اي ــارگ  –ك
حكمتيست، تلاـشـهـاى     
فرقه اى رهبرى حـزب      
كمونيست كارگرى ايران    



 كمونيست 4شماره  3صفحه 

 6بقيه در صفحه 

soraya_shahabi@yahoo.com 

 از مصوبات پلنوم اول
 در مورد سياست حزب كمونيست كارگرى عراق 

 در برخورد به
  بحران حزب كمونيست كارگري ايران 

حزب كمونيسـت   بحران  
كارگرى ايران كه منجـر     
به كناره گيرى اكثريـت     
كميته مركزي و تشكيل    
حزب كمونيست كارگرى   

حكمتيست شد،    -ايران  
حزب كمونيست كارگرى   
عراق را در مقابل يـك       
انتخاب سياسى مـهـم      

در اين رابـطـه   .   قرار داد 
پــلــنــوم اول حــزب     
كمونيست كارگرى ايران   

حكمتيسـت اعـلام       -
 : ميكند

تلاش مسـئـولانـه        -1
رهبرى حزب كمونيست   
كارگرى عراق و در راس     
آن ليدر و دفتر سياسى     
و طيف وسـيـعـى از         
كادرهاى آن براى حفـظ     
ــزب        ــدت در ح وح
كمونيست كارگرى ايران   
و جلوگيرى از وقـوع       

. معماى پيچيده اى نيست   
اغلب اين كودكان متعلق    
به خانواده مهاجرين       

والدينى كه از   ! افغانى اند 
ترس افشا شدن محل      
زندگى و كار خود و         
فرزندنشان، حتى گم      
شدن جگرگوشه شان را     

سكوت !   پنهان ميكنند  
ميكنند تا زندگى، كار و      
معاش و امكان اقامت       
بقيه اعضا خانواده را       

سكوت در   !   حفظ كنند  
مقابل مفقود شدن بچه ها     
عكس العمل خانواده      
هايى است كه همه چيز      
آنها گرو گرفته شده        

 . است
كارگران خارجى،          
كارگران غير قانونى،      
كودكان كار و كودكان      

كار، نه تنها   » غيرقانونى«
برده مزد، نه تنها          
فروشندگان ارزان نيروى   
كار، كه اسراى جنگى به      
وسعت همه جوانب        

اين .   زندگى شان اند    
جنگى است كه در خفا       
همه چيز اين بخش از        
طبقه كارگر را بيرحمانه     

به حق مدسه و     . ميكوبد
بهداشت و واكسن و        
مسكن و غذا اين كودكان     
حمله ميكند و آن را از        
. اين كودكان دريغ ميكند   

و بالاخره در يك سال       
دهها تن از كودكان بى       
پناه و مشغول به كار در       
كوره پزخانه ها را از         
سركوره هاى آجرپزى     
ميربايد و زنجير وار يكى     
پس از ديگرى به قتل        

در اين جنگ     . ميرساند
عليه كارگر افغانى، كارگر    
خارجى در ايران، همه      
چيز حتى صداى گريه و      
شيون براى بچه هاى گم      
شده بايد در گلو حفه        

لحظه از سرنوشت        
دردناك و مرگ بى         
رحمانه اى كه نصيب اين     
كودكان شد، اندوه و        
ماتمى غير قابل توصيف     
سرتاپاى وجود انسان را     

اما اندوه و ماتم     . ميگيرد
تنها عكس العمل مردم      

نگرانى از   .   نيست
سرنوشت كودكانى كه     
جان سالم بدر برده اند و       
احساس ناامنى در جامعه    
و محيط هاى خطرناكى      
كه كودكان در ايران در      
آن زندگى و رشد          
ميكنند، سرتاپاى جامعه    

مردم . را فراگرفته است   
چرا !   ميخواهند بدانند  

خانواده اين قربانيان      
كوچك سكوت كرده اند؟    
چرا حتى با مراجعه        
شاكيان مامورين انتضامى   
كارى نكرده اند؟ و چرا       
اين كودكان بيگناه كه      
حتى زندگى كودكى شان    
را نه با بازى و تحصيل كه       
با كارگرى طى ميكردند،     

و ! اينگونه قربانى شدند   
براى تضمين اينكه اين      
جنابات تكرار نشود چه     

 ميتوان كرد؟ 
براستى كدام خانواده      
ممكن است گم شدن بچه     
اش را خبر ندهد؟ چه        
دليلى ميتواند مانع از آن     
شود كه والدين و          
سرپرستان بچه هاى گم     
شده، شهر و محله را به       
خاطر پيدا كردن آنها       
روى سرشان نگذارند؟     
چه كسى، چه پدر و         
مادرى از كنار چنين        

» سكوت«حادثه اى با      
 ميگذرد؟ 

در برخورد بـه حـزب       
كمونيست كارگرى عراق   
را سكتاريستى، مغاير با    
كمونيسم و مـنـافـع        
كارگران و مردم عـراق      

ضديت رهبـرى   .   ميداند
حزب كمونيست كارگري   
ــا حــزب         ــران  ب اي
كمونيست كارگرى عراق   
چيزي جز ضديت با تنها     
اميد مردم و جـامـعـه        

حـزب  .   عراق نـيـسـت    
كمونيست كارگرى ايران   

حكمتيست در مبارزه     -
عليه تلاش رهبرى حزب    
كمونيست كارگرى ايران   
براى ايجاد اخـلال در       
فعالـيـتـهـاى حـزب        
كمونيست كارگرى عراق   
در كنار حزب كمونيست    
كارگرى عراق خـواهـد     

 . بود
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جدائى در اين حـزب را،       
نهايت احساس مسئوليـت    
نسبت به سرنوشت جنبش    
كمونيسم كارگرى ارزيابى   
ميكنـد و آن را ارج          

 . ميگذارد
بعد از جـدائـى و           -2

تشكيل حزب كمونيسـت    
حكمتيـسـت،     -كارگرى  

حمايت اصولى، سياسى و     
عملى حزب كمونـيـسـت      

 راكارگرى عراق از حزب ما    
راه موثر و اصولى دفاع از       
جنبش كمونيسم كارگـرى    
و تضمين بالاترين درجـه     
وحدت و روشني در كـل       
جنبش كمونيسم كارگـري    
ميداند و بر اهميت ايـن       

 . سياست تاكيد ميكند
پلنوم، سـيـاسـت و         -3

اقدامات رهبـرى حـزب      
كمونيست كارگرى ايـران    

 از مصوبات پلنوم اول

  قدردانى از كورش مدرسى

 
پلنوم اول كميته مركزى حزب كمونيست كـارگـرى          

حكمتيست از تلاشهاى رفيق كورش مدرسـى     -ايران  
 و     و نقش وى در دفاع از سوسياليسم، ماركسيـسـم         

در ابعاد اجتماعى و در حـزب          خط منصور حكمت    
كمونيست كارگرى ايران بويژه در دوره پس از منصور         

 . حكمت صميمانه قدردانى ميكند
 2004 سپتامبر 19

 قتل هاى رنجيره اى كودكان 
 ”خارجى“سكوت خانواده هاى 

 ثريا شهابى 
هفته گذشته ايران شاهد    
كشف يك سلسله قتل      
هاى زنجيره اى كودكان     

ارقام مرتب اضافه     .   بود
 29 و بعد تا       22. ميشود

فقره قتل در شهرستان     
. پاكدشت، كشف شد     

 30صحبت از احتمال       
 مورد  29از  . مورد است 

قتلى كه، در اين          
شهرستان طى سال       
گذشته توسط دو قاتل      

 مورد  26صورت گرفت،    
 . آن قتل كودكان است

طى يك سال در          
شهرستان پاكدشت دو     
قاتل حرفه اى، دو جوان      

اطلاع نداده اند، وحشت     
زده و مبهوت اخبار را        

با اين اميد   . دنبال ميكند 
كه بر تعداد قربانيان        
كوچك اين جنايات       

اما اگر اين   . افزوده نشود 
اتفاق ميتواند در         
پاكدشت بيفتد، در       
همسايگى هر كس و در      
كمين هر كودك ديگرى     
در ايران هم ميتواند يك     
شكارچى كودك، يك      
بيمار، يك جانى در كمين     

اين يك   !   نشسته باشد  
وجه واقعيت قتل هاى      
. زنجيره اى كودكان است   

فكر كردن به تنها يك       

شكارچى كودكان، بين     
خانواده كارگران كوره     
پزخانه ها و در محيط        
زندگى و كار كودكان كار     
اين شهرستان آزادانه      
مشغول شكار و كشتن      
كودكان به فجيع ترين      

تا . شكل ممكن بوده اند    
اينكه با شكايت والدين     
آخرين موارد كودك       
ربايى، قاتلين شناسايى و    

 . دستگير ميشوند
جامعه متعجب از اينكه      
اكثر خانواده كودكان      
مفقود شده، مفقود شدن    
كودكانشان را طى يك      
سال گذشته به پليس       
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بودجه اى كه اين دولـت      
ها صرف گسترش سـلاح     
هاى كشتار جمـعـى، از       
جمله سلاح هاى هستـه     
اى ميكنند از كل بودجـه      
اكثر كشورهاى جـهـان      
بيشتر است و بـا آن         
ميتوان بنياد فقـر را از        

روزى كـه    .   جهان بركند 
دولت بعث در عراق متحد     
غرب بود مشكلى با بكـار      
گيرى سلاح شيميائى از     
. جانب اين دولت نداشتند   

امروز گستـرش سـلاح      
هسته اى در مـيـان         
متحدان غرب پذيرفـتـه     

در واقعـيـت    .   شده است 
مساله داشتن يا نداشتـن     
و بكار بردن يا نـبـردن        
سلاح هاى كشتار جمعى    

مساله انـحـصـار     .   نيست
دسترسـى و امـكـان        
بكارگيرى اين سلاحها در    
. دست دول غرب اسـت     

مبناى يك سـيـاسـت       
مسئولانه خلـع سـلاح      
كامل جهان و بويژه دولت     
هاى غربى از چنين سلاح     

 . هائى است
از نظر اسـتـژاتـژيـك        
جــمــهــورى اســلامــى   
حكومت مطلوب غـرب     

ما از همان دوره     .   نيست
سركار آمدن جمـهـورى     

 57اسلامى در سـال        
مفصلا در ايـن مـورد        

غـرب  .   صحبت كرده ايم  
ميخواهد كه در ايـران       
جمهورى اسلامى جايـش    
را به يك رژيم متعارف تر      

بـه  .     بورژوائـى بـدهـد     
عبارت ديگرغرب طرفدار   
علي العموم سرنـگـونـى      
جمهورى اسلامى نيست؛   
ميخواهـد جـمـهـورى       
اسلامى را به يك رژيـم       
متعارف بـورژوائـى در       

امـا  .   ايران جايگزين كند  
اين جايگزيـنـى سـاده       

 . نيست
“ جـديـد  ” اما دو مساله     

يعنى سلاح هسته اى  و       
عراق ابعاد و مـعـنـي         
جديدى به اين كشمكش    
داده اند و اين دو مسالـه       
مبناى نزديكى اروپـا و       
آمريكا در قبال جمهورى    

 .اسلامى شده است
در رابطه با سلاح هستـه      
اى، يك جمهورى اسلامى    
هسته اى جـغـرافـيـاى       
نظامى و سياسى منطقـه     
خاورميانه را بـكـلـى        

به اسلام  .   دگرگون ميكند 
سياسى دنـدان اتـمـى       
ميدهد كه به سـادگـى       
نميشود مرعوبش كرد يـا     
. تحت فشار قـرارش داد    

چنين تغييرى آمريـكـا،     
اسرائيل و كلا دولت هاى     
غرب را بـا شـرايـط          
نامساعدترى در مقـابـل     
جمهورى اسلامى و اسلام    
. سياسى روبرو ميـكـنـد     

مسلح شدن جمـهـورى     
اسلامى به سلاح هستـه     
اى منفعت همـه دولـت       
هاى غربى را به خطر مى      
اندازد و در نتيجه اروپا و      
آمريكا سياست همگرا تر    
و يك دست ترى در ايـن       

 . رابطه دارند
مساله دوم، مساله عـراق     

اگر جـمـهـورى      .   است
اسلامى عراق را بـراى       
آمريكا غير قابل حكومت    
كند، كه اين كـار از او         
ساخته است،  آمـريـكـا       
قادر به ادامه حضورش در     

دولـت  .   عراق نخواهد بود  
هاى اروپـائـى گـرچـه        
بدشان نمى آيد كـه در       
عراق دماغ آمريكا خونين    
شود، اما شكست كـامـل      
آمريكا و غـيـر قـابـل         
حكومت شدن عراق بـه      

چنـيـن   .   نفع آنها نيست  
شكستى كل دول غربى و     
همچنين دولت هاى هـم     
پيمان غرب مثل تركيـه،     
پاكستان يا عربستان را     
در مقابل اسلام سياسـى     
تضعيف ميكند و تناسـب     
قوا در خاورميانه را بـه        
ضرر غرب و اسـرائـيـل       

 . تغيير ميدهد
در نتيجه تركيب خـطـر      
يك جمهورى اسـلامـى      
هسته اى و يـك عـراق        
غير قابل حكومت مبنـاى   
نزديكى اروپا با آمريكا در     
برخورد به جـمـهـورى       

اما سـوال   .   اسلامى است 
اين است كه اهرم فشـار      
آمريكا و دول غرب بـه       
جــمــهــورى اســلامــى   

 چيست؟
قبل از حمله آمريكا بـه       
عراق، تهديد جمـهـورى     
اسلامى با ارتش آمريكـا      
يك تهديد واقعى و يـك      

امـا  .   اهرم مهم فشار بود   
امروز آمريكا امكان فشار    
نظامى واقعى به جمهورى    

بـا  .   اسلامـى را نـدارد      
ــودن       افشــاى دروغ ب
توجيهات حمله به عراق،    

با پاشيدگى زندگى مدنى    
در عراق، و با فرورفـتـن       
هرچه بيشتر آمريكـا و      
انگليس در باتلاق عـراق؛     
آمريكا توجـيـه بـيـن        
المللى، انسجام درونى و     
قابليت نظامى جنگ بـا      
جمهورى اسلامى را فعـلا     

حمله نـظـامـى      .   ندارد
آمريكا يا غرب به ايـران      
فعلا خارج از مـقـدورات      
داخلى، بين الملـلـى و       

در .   نظامى آنـهـا اسـت      
آينده ممكن است ايـن      
اوضاع تغيير كند، اما فعلا     
اهرم تهديد نظامـى در      
كشمكش ميان آنها نقش    

 . مهمى ندارد
اهرم تحريم اقـتـصـادى      
است  هـم بـر مـتـن           
تناقضات و رقابت هـاى      
دول و كمپانى هاى غربى     

 . كارا نيست
مهمترين اهـرم فشـار      
غرب بر جمهورى اسلامى    
اتكا به بازيگر ديگرى در    
صحنه سياسـى ايـران      
است كه دولت ها و رسانه      
هاى غرب كمتر در بـاره      

ايـن  .   آن حرف ميزنـنـد    
. بازيگر مردم ايران انـد     

بازيگرى كه رسانه هـا و       
تحليلگران رايج با اكراه و     
از سر اجبار به او اشـاره        

 .ميكنند
نقطه ضعف جـمـهـورى      
اسلامى بى ثباتى سياسى    
آن و آسيب پذيريش در      
مقابل اعـتـراض مـردم       

دول غربى و آمريكا  .   است
اميدوارند كه با بازى بـا       
كارت مردم جـمـهـورى      
اسلامى را تحـت فشـار       

اين سياسـت   .   قرار دهند 
بيش از هرچيز بر محـور      
تبليغـات و تـقـويـت         
اپــوزيســيــون راســت   

بحث حـقـوق     .   ميگردد
بشر، دامن زدن به فضاى     
فشار بين الـمـلـلـى و         
تبليغات عليه جمهـورى    
اسلامى اينجا وارد تصوير    

جمهورى اسلامى  .   ميشود
نسبت به اين نوع فشـار      
بيش از تهديدات توخالى    
نظامى حساس و آسيـب     

 . پذير است
مساله عراق و مسـالـه       
سلاح هسته اى هردو هم     
براى غرب و هـم بـراى        
جمهورى اسلامى معنـى    

دول .   استراتژيك دارنـد  
غرب ميخواهنـد بـدون      

اينكه باعث انقلابى عليه    
جمهورى اسلامى شونـد    
رژيم را زير فشار قـرار       

اينها از انقلاب در     .   دهند
ايران بيش از جمـهـورى      

ايـن  .   اسلامى ميترسنـد  
موقعيت غامضى را بـراى     
دولت هاى غربى بوجـود     
آورده است و آنها را بـه        
يك بند بازى و سياسـت      
كژدار و مريز در رابطه بـا       
جمهورى اسلامى كشانده   

 .است
از طرف ديگر دست يابى     
به سلاح هسته اى بـراى      
جمهورى اسلامـى يـك      

جمهـورى  .   ابزار بقا است  
اسلامى اميد دارد كه بـا       
دست پيدا كردن به سلاح     
هسته اى نوعى دتانت را     
به دول غرب تحميل كند،     
در مقابل مردم خـود را       
كمتر آسيب پذير كند و      
به عنوان يك شـريـك       
قدرت در مقابل آمريـكـا      

متاسفانه اين  .   ظاهر شود 
فقط جمهورى اسـلامـى     
نيست كه در اين مسيـر      

عـربسـتـان    .   قرار دارد  
سعودى هم ظاهـرا دارد      
در جهت دست يابى بـه       
سلاح هسته اى، بـراى       
حفظ خود در صـورت       
شكست آمريكا در عراق،    

 . سير ميكند
دول غربى، بـخـصـوص      
آمريكا، تمام تلاش خـود     
را خواهند كرد تا مانع از       
دست يابى جـمـهـورى      
اسلامى به سلاح هستـه     

اما با توجه بـه     .   اى شوند 
اينكه منابع فشار آنها بـر      
جمهورى اسلامى محدود   
است، جمهورى اسلامـى    
ميتوانـد عـلـى رغـم         
فشارهاى  دول غـرب       
برنامه هسته اى خود را      
تعقيب كند و به نتيـجـه       

اين يك دعوا و     .   برساند
كشمكش بسيار خطرناك   
ميان جمهورى اسلامى و     
دول غربى است كه هر دو      
نشان داده اند كه در راه       
منافع خود ميتوانند كـل     
منطقه را بـه تـبـاهـى         

بويژه به ايـن     .   بكشانند
تصوير بايـد فـاكـتـور        
 .  اسرائيل را هم اضافه كرد

امكان حمله اسرائيل بـه     
تاسيسات هسته اى ايران    
. يك امكان واقعى اسـت    

حتى اسرائيل مـمـكـن       
است در مقابل دسترسى    
جمهورى اسـلامـى بـه       

سلاح هسته اى خـود       
دست به يك اقدام هسته     

امـا  .   اى عليه ايران بزنـد    
حمله نظامى اسرائيل يـا     
آمريكا به ايران بزرگترين    
خدمت به جـمـهـورى       
اسلامى اسـت؛ تـمـام       
منطقه را بـه آشـوب         
ميكشد، درست مـثـل      
حمله آمريكا بـه عـراق       
اسلام سياسـى را بـه        
حركت در مـى آورد و        
تقويت ميكند، صـفـوف     
درونى جمهورى اسلامـى    
و جريانات اسـلامـى را       
فشرده ميكند، قلاده را از     
گردن دارودستـه هـاى      
اسلامى تماما باز ميكند و     
اجازه ميدهد كه هارتر از     
هميشه مردم را مـورد       

چنيـن  .   تعرض قرار دهند  
اقدامى به ضرر مـردم و       
مستقيما به نفع جمهورى    

 . اسلامى است
نه اسرائيل و نـه غـرب        
امروز نميتوانند با فشـار     
نظامى جمهورى اسلامـى    
. را مجبور به تمكين كنند    

تنها نيروئى كه ميتـوانـد      
جــمــهــورى اســلامــى   
راشكست دهد، مانـع از      
دست يابى آن به سـلاح      
هسته اى شـود مـردم       

مـردم  .   ايران هسـتـنـد    
بازيگر اصلى صـحـنـه       
. سياست ايران هستـنـد    

حمله اسرائيل و آمريكـا      
بعيد است امكانات هسته    
اى جمهورى اسلامى را از     
كار بيندازد و بـعـكـس        
ممكن است جـمـهـورى      
اسلامى  از چنين عملـى      
براى توجيه آزمـايـش       
سلاح هسته اى استفـاده     
كند و در هر حال منطقـه       

كـل  .   را منفجر ميكـنـد    
خاورميانه و خليج فارس    
به عمق سناريو سـيـاه،       
تباهى و از هم پاشيدگـى      
زندگى مدنـى سـقـوط       

 . ميكند
تنها راه مطمئن پـايـان       
دادن به اين بالانس روى      
لبه تيغ، سرنگونى هرچه    
فوريتر جمهورى اسلامى   

ايـن  .   توسط مردم اسـت   
خدمتى است كه مـردم      
ايران به خود و به هـمـه        

حزب ما  .   بشريت ميكنند 
 .بايد اين تا تضمين كند
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اين گفته منصور حكمـت     
مصداق تصميم و حركـت     
سياسى است كه حـزب      
كمونيست كارگرى عراق،   
رهبرى و كادرها و اعضاى     
آن در بطن تنـد پـيـچ         
ــنــدوره     ســيــاســى اي
كمونيسم كارگرى اتخـاذ    

حزب كمونيسـت   .   كردند
كارگرى عراق شفـاف و      
روشن كشمكشى را كـه     
جريان چپ سكتاريست،   

اى و غير اجتماعى      حاشيه
بر جنبش ما و بر حـزب        
كمونيست كارگرى عـراق   
هم تحميـل كـرد، بـا         
سربلندى و محكم از سـر    

تصـمـيـمـات     .   گذراندند
مسئولانه و تـاريـخـى       
رهبرى ايـن حـزب در        
مقاطع مخـتـلـف ايـن        
كشمكش و پافشارى آنها    
بر خط مشى و سـنـت        
سياسى و حزبى منصـور     
حكمت، حمايـت شـور      

هـا و      انگيز قاطع كميته  
كادرها و اعضاى حزب از     
رهبري اين حزب ضامـن      
وحدت حزب كمونيسـت    
ــراق در       ــرى ع ــارگ ك
. جدالهاى اينـدوره بـود     

روشن بينـى رهـبـري،       
كادرها و بـدنـه حـزب        
كمونيست كارگرى عـراق   
اميدي تازه اي به هـمـه       
انسانهايى كه رهايـى و      
آزادى و برابرى انسانها را     
به جنبش كمـونـيـسـم       

انـد     زده   كارگرى گـره   
 . ميدهد

 جايگاه سمينار كادرها 
در فرجام اين تـحـولات      
مهم در جنبش كمونيسم    
كارگرى سمينار سراسرى   
كادرهاى حزب كمونيست   
كارگرى عراق در روزهاى    

 و   25آينده و در تاريخ      
 سپتامـبـر بـرگـزار       26

تصـمـيـم بـه       .   ميشود
برگزارى و تعيين تاريخ و     

موضوعات اين سميـنـار     
مستقيما از اين جدالـهـا      

حـزب  .   نتيجه نشده است  
كمونيست كارگرى عـراق   
به عنوان حزبى دخيل در     
صحنه سياست عراق، در    
اين نشست بـارديـگـر       
تحولات سياسى عراق و     
منطقه و خط مشى حزب     
را بررسى و تـدقـيـق         

با ايـن وصـف       .   ميكند
تثبيت دسـتـاوردهـاى      

اى كه عليه جريان      مبارزه
اى و غـيـر        چپ حاشيه 

اجتماعى به دست آورده    
است، مـيـتـوانـد از         
موضوعات مـهـم ايـن       

به سـهـم    .   سمينار باشد 
خود و به عنوان يكى از       

مـركـزى      اعضاى كميته 
حزب كمونيست كارگرى   
عراق نكاتى را با رفقايـم      
در حزب كمـونـيـسـت       
كارگرى عـراق مـطـرح       

 . ميكنم
ناكام كردن سياست و      -1

ــاى چــپ       ــوه ه شــي
 : سكتاريست

حزب كمونيست كارگرى   
عراق سياست و شـيـوه      
هاى چپ فرقه اى و غيـر       
اجتماعى را افشا و ناكـام      

نحوه برخورد حميد   .   كرد
تقوايى و همفكرانش در     
رهبرى حزب كمونيسـت    
كارگرى ايران به حـزب      
كمونيست كارگرى عـراق   
بدون پرده و عريان نمونه     

اى و      تيپيك رفتار فرقه  
اينجـا  .   غير اجتماعى بود  

صرفا و به خاطر اينـكـه       
رهبرى حزب كمونيسـت    
كارگرى عراق سياست و     
روش اين جمع در رهبرى     
حزب كمونيست كاگـرى    
ايران را در برخـورد بـه        
اختلافات تاييد نكرد و به     
سياستها و شيوه هاى جا     
افتاده منصور حكمـت و      
اصول سياسى و سازمانى    

حزب پايبند ماندند، در     
“ ايدئـولـوژيـك   ” فتواى  

رهبرى جـديـد حـزب       
كمونيست كارگرى ايران    
. مورد لطف قرار گرفتنـد    

اينجا براى توجيـه ايـن       
موضع سكتاريستى حتى   

 سال قبل   2بهانه بحثهاى   
كورش مـدرسـى بـه        

در .   دادشان نـمـيـرسـد     
اى و غـيـر         دنياى فرقه 

بندى بـه      اجتماعى، پاى   
حقيقت و نقطـه رجـوع       
. اجتماعى جايگاهى ندارد  

مهم اينـسـت از سـر         
بـه خـود     “   حقانـيـت  ” 

فـرقـه اى و       ” بخشيده  
خم به ابرو   “   ايدئولوژيكى

نياورد و مخالف خـود را       
مـرتـد و     ” دلبـخـواه     

“ رويزيونيست و راسـت    
در رابطه با حـزب     .   خواند

كمونيست كارگرى عـراق   
همين اتفاق بـا وضـوح       
. بيشتر اتفاق افتاده است   

حزب كمونيست كارگرى   
عراق با استراتژى و افق و      
سياست و تاكتـيـك و       
اصول سازمانى و با همان     
رهبرى و كـادرهـا و         
تشكيلاتهاى حزبى قبـل    
از جدالهاى اخـيـر در        
صحنه سياست جامـعـه     
عراق مشغول به كـار و       

فقـط  .   سرجاى خود است  
به اين دليل كه اين حزب      
تلاشهاى حميد تقوايى و    
همفكرانش را براى اخلال    
در فـعـالـيـت حـزب         
كمونيست كارگرى عـراق   
را ناكام گـذاشـت، بـا         
دشمنى و پروپاگاند كور و     

خصمانه “   قطعنامه” صدور  
و سكتاريستـى روبـرو      

امـا جـواب     .   ميشـونـد  
محكمى از كـل حـزب        
كمونيست كارگرى عـراق   

 . گرفتند
اتحاد و انسـجـام         -2

 : رهبرى

تشخيـص و ارزيـابـى        
سياسى درست رهـبـرى     
حزب كمونيست كارگرى   
عراق و دخالت مسئولانه    
آن در كشمكشهاى درون    
حزب كمونيست كارگرى   
ايران، چه قبل از وقـوع       
جدايى و چه بـعـد از         
جدايى كارنامه درخشانى   
از موضگيرى كمونيستـى    
و سياسى روشن و تعيين     

اتـحـاد و     .   كننده بـود   
انسجام رهبـرى حـزب      
كمونيست كارگرى عراق،   
اعم از ليـدر و دفـتـر          

مركـزى،    سياسى و كميته  
نه تنها تناسب قوا را بـه       
نفع پـايـدارى خـط و         
سياست كـمـونـيـسـم       
كارگرى تغيير داد، بلكـه     
ضامن حفظ اتـحـاد و        
يكپارچگى كل حزب در     

اين دستـاورد   .   عراق بود 
بزرگ و تعميق اتحـاد و       
انسجام رهبرى حزب در     
اين تند پيچ پيشرويهاى    
بعدى را بسيار بيـشـتـر       

جنبش ما  .   تضمين ميكند 
و احزاب ما اين اتحـاد و        
موضگيرى كمونيسـتـى    
رهبرى حزب كمونيسـت    
كارگرى را در تـاريـخ        
پيشرويهاى خود ثـبـت     

 . اند كرده
نقش مهم كادرهـا و        -3

 : اعضاى حزب
علاوه بر رهبرى، كادرها و     
اعضاى حزب كمونيسـت    
كارگرى در اين كشمكش    
. نقش موثرى ايفا كردنـد    

بويژه اهميت اين مسئلـه     
زمانى بيشتر تـاكـيـد       
ميشود، كه حميد تقوايى    
 و همفكرانش با شـعـار       

حق كادرها  ” گمراه كننده   
و فراخـوان بـه      “   و اعضا 

ــا     ”  ــورش اعضـ “ شـ
امـا  .   عوامفريبى ميكردند 

كادرها و اعضاى حـزب      
كمونيست كارگرى عـراق   

حاليشان كردند، حزبشان   
و اصول و موازين حزب و      
رهبريشان را به آسانى به     

اند، تا بـه       دست نياورده 
آسانى و بر اساس  محفل      
. بازى آن را به هم بزننـد      

كادرها و اعضاى آگاه بـه      
ســيــاســت و اصــول     
كمونيسم كارگـرى بـه      
ميدان آمدند، در دفاع از     
كمونيسم كارگرى و حزب    
و رهبرى و سـرمـايـه         
سياسى زندگيشـان در     
جامعه به هم ريخته عراق     
نوشتند و گفتند و صـف     

حـزبشـان را     .   كشيدند
سربلند و محكمـتـر از       
گذشته از اين تند پـيـچ       

 . عبور دادند
تحزب كمـونـيـسـم        -4

 : كاگرى
 در آغاز گـام    1992سال  

برداشتن بـراى ايـجـاد       
حزب كمونيست كارگرى   
عراق، منصور حـكـمـت      

كمونيسم كارگرى  ” نوشت  
در عراق به حزب نـيـاز        

اين نياز مـهـم و       .   “ دارد
تاريخى به سياست عملى    

موانع يـكـى    .   تبديل شد 
پس از ديگـرى كـنـار        

كمونيـسـم   .   گذاشته شد 
كارگرى در عراق صاحـب     

ــد    ــزب ش در دل   .   ح
كشمـكـش ايـنـدوره،       
رهبرى، كادرها و اعضـاى   
حزب كمونيست كارگرى   
عراق اين تاكيد را دوباره     
كردند، نه تنها كمونيسـم     
كارگرى، بلكه جـامـعـه      
عراق هم به حزب نـيـاز       

از اين زاويه اعـلام     .   دارد
كردند، با تمام توان حزب     
و تحزب كـمـونـيـسـم        
كارگرى را در عراق چون     
. چشم خود حفظ ميكنند   

بى مسئوليتى و لاقيـدى     
سكتاريستى و غـيـر       
اجتماعى را نسبـت بـه       
تحزب كمونيستى ناكام و    

 . خنثى ميكنند
تصميم تاريخى و تجربـه     

 يك دهه اخير 
نقش حزب كمونيـسـت      
ــراق در       ــرى ع ــارگ ك
مهمترين تحـول درون     
جنبش كمونيسم كارگرى   
بعد از منصور حـكـمـت       
سرنوشت ساز و تاريخـى     

 “محكم به محكمى حزب”

 به سمينار كادرهاى حزب كمونيست كارگرى عراق 

 
r_hoseinzadeh@yahoo.com  رحمان حسين زاده 
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 3بقيه ازصفحه 

براى اخلال در كار حزب     
كمونيسـت كـارگـرى      

 .عراق را محكوم نمود
پلنوم طى قـرارى بـه       
اتفاق آرا از تلاشـهـاى      
كورش مدرسى در دفاع    
از ماركسيسم و خـط       
منصور حكمت در مقابل    
تعرض جريان چپ فرقه    
اى در حزب كمونيسـت     
. كارگرى قدردانى كـرد   

پلنوم بعلاوه تلاشهـاى    
زشت، فرقه اى و عقـب      
مانده اقليت باقيمانـده    
در رهــبــرى حــزب     
كمونيسـت كـارگـرى      
ايران در ترور شخصيت    
كورش مدرسى و ايجاد    
نفرت كور از جـريـان       
حكمتيست مـحـكـوم     

 .كرد
پلنوم رسيدگى به ساير    
مباحث و همـچـنـيـن       
قرارهائى كه به پلـنـوم      
پيشنهاد شده بود را به     
. دفتر سياسى سـپـرد     

قرارها و قطعنامه هـاى     
پيشنهـادى زيـر در       

قـرار  :   دستور پلنوم بود  
در مورد انتشـار يـك       
كتاب در مورد كشمكش    
درونى حزب كمونيست   
كارگرى، قرار در مـورد     
ايجاد مدرسه حـزبـى      
ماركس، قرار در مـورد     
ايجاد كانون مشترك بـا    
حزب كـمـونـيـسـت       
كارگرى عـراق، قـرار      
درمورد تسويه حسـاب    
با حزب كمـونـيـسـت       
كارگرى ايـران، قـرار      
درمورد تهيه بروشورها   
و دستورالعمل هاى كار     
تشكيلاتى، قرار درمورد   
جديت  امر بازرسى از      
تشكيلات، قرار درمـور    
حق عضويت، قـرار در      
مورد كـادرهـا، قـرار       

بررسى اين واقـعـه     .   بود
درسها و تجارب فراوانـى     
دارد، كه لازمسـت در       
فرصتهاى ديگرى به آن     

اينجا فقط كوتاه   .   پرداخت
اشاره كنم در توضيح اين     
پديده هم بايد علاوه بـر      
فاكتورهاى نـظـرى و       
تحليلى، به رونـدهـا و       
فاكتورهاى اجتـمـاعـى     

تاريخ ايـجـاد    .   توجه كرد 
حزب كمونيست كارگرى   
عراق و به جلو آمدن آن ،       
تاريخ در افتادن سياسى،    
و اجتماعى با روندهـا و       
مقولات و مفاهيمى بـود،     

تهديد فاتح شيخ توسط لومپنهاى ناسيوناليست كرد 
 محكوم است

كه اتفاقا امروز مـبـانـى       
سياسى و ديدگاه چـپ      
سنتى امثـال حـمـيـد        
تقوايى و همفكرانـش را      

حـزب  .   تشكيل ميدهـد  
كمونيست كارگرى عـراق   
حاصل نقد سيـاسـى و       

انقلاب، قيـام،   ” اجتماعى  
على العمومى بـود    “   شورا

كه در دل تحولات مـهـم       
 عــراق و     1991ســال   

كردستان عراق، بند نـاف     
كمونيسم كارگرى را بـا      
انواع و اقسام چـپ از        

اى و      جمله چپ حاشيه  
غير دخالتگر در عراق و      

در “   ناسيوناليسـت ” چپ  

اين شرايط زندگى    . شود
است كه حكومت         
اسلامى، سرمايه دارى     
ايران، براى دونسل از بى     
حقوق ترين بخش جامعه    
ايران، براى مهاجرين      
افغانى و نسل هاى آينده     

بردگى . آنها، ساخته است  
مزدى به كنار، جنگى       
اعدام نشده در ميدان      
فروش نيروى همه زندگى    
و هستى اين كارگران را      
سيستماتيك تهديد      

در ميدان زندگى   . ميكند
آنها، اگر روزى حادثه اى     

. نمانـده اسـت    “   انقلاب” 
تجربه سياسى و پراتيكى    
حزب كمونيست كارگرى   
عراق و رهبران آن حكـم      
ميكرد، دست رد به سينه     
صاحبان نظريات سطحى   
و قديمى، غير كمونيسـم     
ــر        ــي ــرى و غ ــارگ ك

و ديدگاههـاى     دخالتگرانه
اى بزنند، كـه در        حاشيه

تاريخ پر پيچ و خم ايجاد      
حزب كمونيست كارگرى   
عراق غايب بودند و مطلقا     

اى از آن دوره          تجربه
مثل اينكه حتـى    .   ندارند

ــى از       ــت ــلاع درس اط
چگونگى تلاش منـصـور     

درمورد عضويت رفقاى   
تشكيلات مخـفـى در      
ارگانهاى رسمى حزب و    
قرار در مورد سياسـت     
حزب در مساله اعتيـاد     
 .به مواد مخدر در ايران

در بخش انتـخـابـات،      
پلنوم اول كـمـيـتـه        
مركزى به اتـفـاق آرا       
كورش مـدرسـى را       

دبير ( بعنوان ليدر حزب    
انتخاب )   كميته مركزي 

سپس يك دفـتـر     .   كرد
 نفره را بـه      19سياسى  

: شرح زير انتخاب نمود   
آذر مدرسـى،  اسـد        
گلچيـنـى،   اسـد          
نودينيان، اعظـم كـم      
گويان،  امان كفا، ايـرج      
فرزاد،  بهرام مدرسـى،     
ثريا شهابى، حسـيـن      

حمه سـور،     -مرادبيگى
رحمان حسيـن زاده،     
صالح سردارى، عبداالله   
دارابى، فاتح شـيـخ،      
مجيد حسينى، محمود   
قزوينـى، مصـطـفـى       
رشيدى، مظفر محمدى،   
مهرنوش موسوى، نسان   

 . نودينيان
در اولين جلسه دفـتـر      
سياسى كه بلافاصـلـه     
بعد از پلنوم بـرگـزار       
گرديد، فاتح شيخ بـه      
اتفاق آرا بعنوان رئيـس     
دفتر سياسى انتـخـاب     

 . شد
پلنوم كار خود را بـا        
سخنرانى اخـتـتـامـه      
كورش مدرسى و سرود    
انترناسيونال به پـايـان     

 .رساند
كميته مركزى حزب 
كمونيست كارگرى 
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حكمت و كمونيستـهـاى     
كارگرى در عراق بـراى      
كنار زدن يك به يك آن       

اى    ديدگاههاى حاشيـه  
ندارند كه جزو انـتـگـره       
تاريخ مبارزه سـيـاسـى      
كمونيسم كارگرى در آن     
. جامـعـه بـوده اسـت        

كمونيسم كـارگـرى در      
عراق به خط چپ غـيـر      

اى    اجتماعى و حاشـيـه    
درون حزب كمونيـسـت     
كارگرى ايران اعلام كرد،    
اينجا زمين بازى مناسبى    
ــيــســت    ــرايشــان ن . ب

سياستهايشان را در جاى    
ديگرى به بوته آزمايـش     

 .بگذاريد

حزب كمونيست ايران را     
. براى هميشه قطع كـرد     

حاصل نقد و عـبـور از         
و كـنـار   “   ايدئولوژى گرى ” 

 بنديهـاى     گذاشتن تقسيم 
“ راست و چپ  ” دلبخواهى  

گروههاى كمونيستـى در     
تضــمــيــن .   عــراق بــود  

پيشروى تاكنونى حـزب     
كمونيست كارگرى عـراق    
حاصل نقد سـنـتـهـاى        
وروشهاى سنـتـى چـپ       
بوده، كه مانع ابراز وجـود      
حزب به عنوان يك حـزب      
سياسى مدعى قدرت در     
يك جامعـه مـتـلاطـم        
سياسى بوده و منـتـظـر       

مدتى است بازار فحاشى به فاتح شيخ در سايت ها و گرد هم آئى هاى اينترنتـى                 
كار به صدور فتواى قتل فاتح شيـخ و          .   چاقوكشان ناسيوناليست كرد داغ است    

ظاهرا آنچه كه اين اوباش     .   حتى تهديد به اجرا در آوردن اين فتواها كشيده است         
را به هيجان آورده است افشاى قهرمانان ناسيوناليسم كرد توسط فاتح شيخ در              
جلسات دفتر سياسي حزب كمونيست كارگرى ايران است كه فايل آنـهـا، بـه                
دنبال بحران در حزب كمونيست كارگري ايران، در اينترنت قابل دسترس شـده             

 . است
دليل اساسى اين هتاكيها اين است كه فاتح شيخ بعنوان يك شخصيت سياسـى              
و كمونيست شناخته شده داراى كارنامه روشن و تاريخ پرافتخارى در دفـاع از               

فاتح شيخ تمـام    .   منافع و حقوق توده هاى مردم و افشاى ناسيوناليسم كرد دارد          
سابقه و محبويت و جايگاه سياسى خود را در خدمت به امر سوسيـالـيـسـم و         
مبارزه بى امان با تمام باورهاى خرافى و ارتجاعى و از جمله ناسيوناليسم و قـوم                

اينكه مردم كردستان براي فاتح شيخ چه احترامـي         .   پرستى كرد قرار داده است    
ناسيوناليسم چه احساسي دارند را هركس كـه        “   قهرمانان” قائل هستند و در باره      

احترام مردم بـه قـهـرمـانـان           .   سرى به شهرهاى كردستان زده باشد ميداند      
ناسيوناليسم كرد را بايد از جوكهاى همان مردم كردستان در باب اين قهرمانـان              

 . خود گمارده فهميد
حكمتيست در برابر اين لمپن بازي ها و ايـن        –حزب كمونيست كارگرى ايران     

تجربه بايد اين واقعيت را در ذهن هر قوم پرستى فرو كرده            .   تهديدات مي ايستد  
توصيه ميكنيم كه بجاى دامن زدن به فضـاى          “   قهرمانان اينترنتى ” به اين   .   باشد

اين كـار   .   نفرت و نا امنى، سياسي باشند و پاسخ بحث سياسي را سياسي بدهند            
 . مفيد تر و عاقلانه تراست
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رخ ندهد تصادف غريبى     
ناامنى كودكان، فقر،   ! است

» غيرقانونى«محروميت و   
بودن ميتواند همه جانيان،    
بيماران، و قربانيان        
جنايات قبلى را در سراسر     
جهان به محل كار و          
زندگى اين بخش از جامعه     

اين بخشى از     .   بكشاند
جامعه، بخشى از طبقه       
كارگر است كه از پيش        

سكوت و بردگى بر    » قفل«
تمام ابعاد ابراز وجود        
زندگى شخصى و اجتماعى    

 . اش زده شده
 26قتل هاى زنجيره        

كودك بيگناه پاكدشت،     

گوشه اى از دوزخ سرمايه     
دارى در ايران است كه با      
معمارى حكومت خدا، در    
اين جغرافيا براى اين       
بخش از شهروندان بى      

 . پناه، ساخته شده است
 

بعض، اندوه، ماتم و         
نفرتمان از بانيان اين       
جنايت عظيم عليه        
كودكان را دستمايه       
قدرتمندترشدن نيروى   
مردم در بزير كشيدن      
حاكمان اسلامى، اين      
وحوش حاكم بر ايران       

جز اين راهى     .   بكنيم
 !نيست



 كمونيست 4شماره  7صفحه 
 8بقيه از صفحه 

 اساس سوسياليسم انسان است

روشنفكر و جوانـى كـه       
ميايد جلوى دانشگاه يـا     
همان كارگر در قـامـت       
شهروند ميايد لاستيـك    
آتش ميزند، كه كارگر را      
بايد هرچه زودتر سـوق      
بديم كه بياد جـلـو و         
. لاستيك آتـش بـزنـد      

وظيفه طبقه كارگر ايران    
اين نيست كه فورا بيايـد      
خيابان لاستيك آتـش     

واضح اسـت كـه       .   بزند
وظيفه اش اينسـت كـه       
ضامن جنبشى باشد كـه     
عليه جمهورى اسـلامـى     

كارگران صـنـعـت    .   است
نفت هـم زمـان شـاه         
هيچكدامشان، بعـنـوان    
كارگران صنعت نـفـت،      
كارگران پتروشـيـمـى،     
كارگران فولاد به خيابـان     
نيامدند لاستيك آتـش     

آنها كارخـانـه را      .   بزنند
گرفتند و گفـتـنـد بـه         
آفريقاى جنوبى نـفـت      
نميدهيم، به ارتش نفـت     
نميدهيم و فقط نفت را به      
مصارف مردمى ميرسانيم   
و نشان دادند پشتـوانـه      
حركـت تـوده اى در         

 . خيابان هم هستند
فقر و ناامنى كـارگـر را        
. محافظه كار مـيـكـنـد      

كارگران در زمـان شـاه       
ميتوانستند اعـتـصـاب     
بكنند براى اينكه نسبتـا     
وضــع اقــتــصــادى و     
. رفاهيشان خـوب بـود     

يعنى اينكه ميتـوانسـت     
بگويد من ميتوانم دو ماه     
اين جيب و آن جـيـب        
بكنم و يك كارى بكـنـم       
كه اعتصابـم را ادامـه        

اما الان انتظار يك    .   بدهم
اعتصاب سه هفته اى از      
كارگرى كه حقوق هميـن     
امروزش را هـم نـدارد       
اشتباه است و اين بشدت     
كارگران را محافظه كـار      

در نتيجه وظيفـه    .   ميكند
جنبش كمـونـيـسـتـى       
اينست كه نسبت به ايـن      
پديده استراتژى روشنى   

چـطـورى   .   داشته باشـد  
جنبش كارگرى فـعـلـى      
ميتواند از اين موقعـيـت      
دربيايد و برود بـه يـك        
جائى كه معترض اسـت،      
اعتصابى است، و دخالـت     
ميكند؟ كليد اين مسالـه     
بنظر من يكيش جنبـش     

 . مجمع عمومى است
ببينيد، اتفاقا كارگر بطور    
تكى بشدت مـنـزوى و       

قـدرت  .   ضعيـف اسـت    
كارگر در تجمعش اسـت،     
در تصميم جمـعـى اش       

است، در خاصيت طبقاتى    
قدرت عضـو    .   اش است 

كانون نويسندگـان بـه      
جمعى اش نيسـت، بـه       

قـدرت  .   قلمـش اسـت    
دانشگاه لزوما به تصميـم     

ولـى  .   جمعى اش نيسـت   
قدرت طبقه كـارگـر در       
تجمع و اتحادش است و      
مجمع عـمـومـى آن        
ظرفيست كه بدون اينكه    
ساختنش پيـچـيـدگـى      
عجيبى بخواهد، بـدون     
اينكه لازم باشد دكتـراى     
سازماندهـى كـارگـرى      
بگيرى، ميتوانى همـه را      
در صحن كارخانه جـمـع      
كنى و بگى اين مجـمـع       
عمومى كارخانه اسـت و      
هر چه كارگران بگويـنـد      

كسـى  .   حرف آخر ماست  
را هم نميتوانى تكى گيـر      
بيارى تهديد كنى، اينهـا     
همه با هـم تصـمـيـم         

كى را ميخواهـى    .   گرفتند
بزنى؟ كى را ميخـواهـى      
بگيرى؟ كارفرما بـايـد      
بيايد توضيح بدهد، سپاه    
بايد از اينجا بيرون برود،     
ما اينجا تصميم گرفتيـم،     
همه كارگران بـودنـد و       

قـدرت  .   تصميم گرفتنـد  
معجزه آساى مـجـمـع       
عمومى كـه در هـمـه         
جنبش كارگرى جـهـان     
نقش دارد و پايه جنبـش      
شورائيست، اينست كـه     
كارگران منفردى را كـه      
تك تك در يك موقعيت     
مقهور نسبت به سرمايـه     
دار و كارفرما قرار دارنـد،     
مياورد يك جـائـى كـه       
قدرتشـان را لـمـس        
ميكنند، قدرت خودشان   

در .   را نشانشان ميـدهـد    
نتيجه جنبش مـجـمـع       

امـا  .   عمومى كليدى است  
فرق هست بين جنـبـش      
مجمع عمومى با مجـمـع      
عمومى، كه مثلا ما مـزد       
ميخواهيم پس مـجـمـع      
. عمومى تشكيل ميدهيم  

از جنبش مجمع عمومـى     
منظور يك چيز ديـگـر       

اينكه يك عده راه    .   است
ميافتند با اين هدف كـه      
مجمع عمومى سـر هـر       
چيز تشكيل بشـود و       

جنبـش  .   ارتباط پيدا كند  
مجمع عمومى چيزيسـت    
مثل جنبش كميته هـاى     

اگر الان هيچـى    .   كارخانه
راجع به خواسـت هـاى       
جنبش كمـيـتـه هـاى        
كارخانه در اوائل انقـلاب     
بلشويكى ندانيـم، ولـى      
ميدانيم كه همه جا سبـز      
شدند و همه جا در كـار        
دولت فضولى ميكردند و     
همه جا كنترل را بدسـت      

جنبش مجـمـع    .   گرفتند
عمومى مسـتـقـل از        
خواست مورد بحثى را ما     
اينجا در موردش صحبت    

خود مـجـمـع      .   ميكنيم
. عمومى بمثابه يك هدف   

يك عده كـارگـر آگـاه        
كمونيست جمع شوند و     
تصميم بگيرند هر كه در      
شهر خـودش و واحـد        
خودش، اگر شلوغ شـد      
فورا مجمـع عـمـومـى        
تشكيل دهند و تثبـيـت      
اين در ذهن كارگـر كـه        
مجمع عمومى را تا خبرى     
شد بايد تشكيل داد و       
اين مجمع عمومى اسـت     
كه ميتواند قطـعـنـامـه       
بدهد، ميتواند نمايـنـده     
انتخاب كند، ميتواند براى    
مذاكره آدم بفرستـد، و      
ميتواند تصميم بـگـيـرد      

بجاى .   اعتصاب بكند يا نه   
اينكه كميته هاى كوچك    
سه چهار نفـره بـاشـد،        
جمعهائـى كـه دولـت        
ميتواند شناسائى كند و     
بزند، مقهور كند، و بـه        

در نتيجه  .   سازش بكشاند 
جنبش مجمع عـمـومـى      
يك ركن اساسـى كـار       

 . ماست
يك صحبت كوتاهى هـم     
بكنم راجع به كارگـر و       
مساله جـنـبـش هـاى        
ديگرى كه الان شـلـوغ      

بنظر مـن اگـر      .   ميكنند
كارگر كمونيست باشد و     
اگر عليـه جـمـهـورى        
اسلامـى بـاشـد، الان        
ــدال         ــدت از ج بش
دانشجوهـا بـا دولـت        
خوشحال است، بشدت از    
كتك كارى دگرانديشـان    
با انصار حـزب االله در         
. خيابان خوشحال اسـت   

كارگر بودن بمعنى پشت    
كردن و بايكوت كـردن      

ايـن  .   بقيه جامعه نيسـت   
تصور جريانات كـارگـر      
كارگريستى اسـت كـه      
هميشه نگاه كنى ميبينى    
يك روشنفكر مائويسـت    
يك خرده آنطرفتر دارد     

خلـقـى   .   هدايتش ميكند 
ترين، ملـى تـريـن و         
ناسيوناليسـت تـريـن      
جريانات سياسى، طرفدار   
جنبش هاى كارگريستـى    
در كارخانه هستنند كـه     
فقط در كارخانه بماند، به     
كسى هم كارى نداشـتـه      
باشد و بشـود شـاخـه        
كارگرى حكومت مصدقى   

. اينست قضـيـه    !   ايشان
كارگر بايد بخواهد روى     
اقشار ديگر تاثير بگذارد،    
بخواهد جلو برونـد، بـه       
جلو سوقشان بدهـد، از      

تحركشان استقبال كنـد،    
. و بخودش مربوط بدانـد    

در نتيجه ايـن كـارگـر        
گرائى نيست كه كـارگـر      
بخودش بگويد تو بـايـد      
بيائى به صحنه و تا تـو        
نيامدى به صحنـه ايـن       
جنبشها بدرد نميخـورد،    
توجه نكن و تو دنبال كار      
خودت باش، دنبال مـزد      
خودت باش، چيزى كـه      
يك عده به اسم كـارگـر       
ــد       ــى الان دارن ــرائ گ

اين چرا كارگـر    .   ميگويند
را ميفرسـتـد دنـبـال        
مزدش؟ براى اينكه بـه      
يك عده ديگرى بگويـد     
ــون        ــان ــا در ك ــم ش
نويسندگان و در جبـهـه      
دوم خرداد تكه سياسـى     
. مساله را جلو بـبـريـد       

كسى كه ميگويـد مـن       
كارگرم و تكه سيـاسـى      
مساله را خودم ميخواهم    
جلو ببرم طبعا نميتوانـد     
تمايلى به بى تـفـاوتـى       
كارگر نسبت به شلوغـى     
هاى خرم آباد و وقـايـع       
جدى ديگر و غيره داشته     
باشد، در نتيجه ايـجـاد       
حساسيت در كـارگـر       
نسبت به اينها اسـت و       
مقابله بـا جـريـانـات         
اكونـومـيـسـتـى كـه         

اكونوميست هم حـتـى     ( 
لغت درخشانى است بنظر    

مقابله با جريـانـات     )   من
ناسيوناليست و ليبرالـى    
كه ميخواهنـد كـارگـر       
كارگر باشد، همانطور كـه     
ميخواهند براى مثال زن     
فقط زن بـاشـد و در          
سياست شركت نكند، يـا     
براى مثال ميخـواهـنـد      
دانشجو دانشجو بـاشـد،     
ميخواهند كارگر هم فقط    
كارگر باشد و دخالت در      
سياست نكند، مقابله بـا     
اين افراد وظيفه حـزب      
 . كمونيست كارگرى است

يك نكته ديگر، ببينيد ما     
ميگوئيم حزبى هستـيـم     
كه ميخوايم بطور بالفعـل     
حزب طبقه كارگر باشيم،    
ولى معنيش اين نيـسـت      
كه ما صبر ميكنيـم تـا        
كارگران يك روزى بـه       
خيابان بياينـد و بـمـا         

ديروز .   بگويند چكار كنيم  
گفتم، حكومت مرتـجـع     
اقليت عقب مانده را بـا       
يكنفر هم اگر بشود بايـد      

حزب كمونيست  .   انداخت
كارگرى هر وقـت بـه        
نيروى خودش، نميـدانـم     
چندتاش كارگر اسـت و      
چندتاش خواننده اپـرا     
است يا هر چى، هر وقـت   
به نيروى خودش بتوانـد     

جمهورى اسـلامـى را       
. ساقط كند، ساقط ميكند   

معناى اينرا بعد از ضربـه      
اى كه ممكن اسـت بـه        
همت احزابى مثل ما بـه       
جمهورى اسلامـى وارد     
بشود بايد به كـارگـران       

تصـرف تـهـران      .   گفت
ممكن است بدون شركت    
كارخانه ها انجام شـود،      
بالاخره با نيروى ارتـش      
كارگرى هم انجام شـود،     
احزابى سازمانـش داده     
اند، فرداى آن تصـرف،      
فرداى گرفتن آن قدرت،    
هر ناظرى ميتواند ببينـد     
كارگر تو آن جامعه چـه       
جايگاهى در رابطـه بـا       
قدرت دارد و چـقـدر        
قدرت به كارگر مـربـوط      
است و چقـدر كـارگـر        
مدافع حكومت است، و     
چقدر حكومت پايه اش     
روى در ميدان مـانـدن       

اين تصور كه   .   كارگر است 
كمونيستها نميتـوانـنـد     
بروند براى قدرت تا وقتى     
كارگران قبلا سـيـاسـى      
شده باشند و تا جامعه را      
با شعار مرگ بر جمهورى     
اسلامى فلج كرده باشند،    
اشتباه است، اين نه فقط     
اشتباه است، كلاهبردارى   

يك كلاهـبـردارى    .   است
قديمى مليون است، ايـن     
كلاهبردارى قـديـمـى      
ليبرالهاست كه هميشـه    
خواستند كمونيسـت را     
دنبال نـخـود سـيـاه         
بفرستند و هفتاد هشتـاد     

اين .   سال هم موفق شدند   
حزب كمونيست كارگرى   
اگر نماينده چيزى باشـد     
نماينده ايـنـسـت كـه        
كمونيستهائى هستند كه   
كلاه سرشان نميرود، يـا     
نميخواهند بگذارند كـلاه    

در نتيجه با   .   سرشان برود 
همه توجهى كه به جنبش     
طبقه و قدرت سيـاسـى      
ميكنيم، بخش واقعى از     
جنبش طبقـه كـارگـر       
. جنبش كمونيستى است  

و اينكه اين جنبش چـه       
ميكند تاثيـر دارد بـر        
اينكه طبقه بطور عـمـوم      
چه ميكند تاثير دارد و       
حزب كمونيست كارگرى   
بايد در اين يكسال آينده     
كه همه چيز داره تعييـن      
ميشود استراتژى خودش   
را براى قدرت داشـتـه       
باشد و واضح است كـه       
هيچ حكومتى را نميشود    
باسم كمونيست گرفت و     
نگه داشت بدون اينـكـه      
كارگران آمده باشنـد و      
اين حكومـت را مـال        

 . خودشان كرده باشند
 )كف زدن ممتد حضار(
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در رابطه با اين بـحـث        
ميخواستم به چند نكتـه     

در شرايـطـى   .   تاكيد كنم 
كه آنتن بشقابى سياسـى     
است، صيغه سـيـاسـى       
است، مسابقه فـوتـبـال      
سياسى است، مبارزه بـر     
سر دستمزد اقتـصـادى     

و در جامعه ايران    .   نميماند
كه اين بى ثباتى هست و      
جمهورى اسلامى با ايـن     
معضلى كـه دارد هـر        
اعتصاب كارگرى نهايـتـا     
اعتصابى است در رابطه با     
حكومت و براى همـيـن      
است كه فـورى سـپـاه        
. سراغ اعتصاب مـيـرود    

اتحاديه كارفرمايان با آن    
اعتصاب روبرو نميشـود،    
سپاه پاسداران بـا آن       
روبرو ميشود، كميته هـا     
ميروند و مـيـكـشـنـد،        
ميزنند، شليك ميكننـد    
در مبارزه اى كـه بـراى        

 . حقوق معوقه است
در ايران امروز مـبـارزه       
طبقه كارگر، بنا به ماهيت     
. شرايط، سياسى اسـت    

بطور كـلـى مـبـارزه         
اقتصادى طبقه كارگر در     
جامعه كاپيتاليستى تقابل   
سياسى در جـامـعـه را        

ولى اينجـا   .   نشان ميدهد 
بمعنى اخص كلمه ايـن      
مبارزه به سرنوشت ايـن     
. حكومت مربوط ميشـود   

اگر با يـك جـنـبـش          
اعتصابى سراسرى روبـرو    
بشوند، ميافتند، مسـالـه     
بهمين سادگـى اسـت،      
حتى اگر طـرف فـقـط        

دستمزدش را بخواهد، و     
لازم نيست الزاما بگويـد     

آزادى انديشه با ريش و     ” 
، يا چـيـز      “ پشم نميشه 

ديگرى، تا سياسى شـده     
همينكه بگويد من   .   باشد

دستمزدم را ميخواهم و     
سر كار نميروم، كافيست    
كه جمهورى اسلامى بـه      
لبه پرتگاه سقوط نزديك    

در نتيجه ما نبايـد     .   شود
زياد نگران اين باشيم كه     
چرا مثلا كـارگـران در        
مبارزه عليه سلـطـنـت      
شــعــار آزادى وكــلاى     

مـا از    .   زندانى را ندادند  
نظر استراتژى حـركـت      
جنبشمان نبايد نـگـران     

ميشود گفـت   .   اين باشيم 
كه اگر ميگفتند نشـان      
دهنده رشـد آگـاهـى       
سياسى و توجه كارگر به     
صحنه سياسى است، در     

ولى من  .   اين شكى نيست  
و شمائى كه نشسته ايـم      
روند اوضاع را بـررسـى       
ميكنيم، اعتصاب صنعـت   
نفت اگر سر اضافه كـارى      
باشد، سر حقوق و سـر       
دستمزد باشد و صنـعـت      
نفت را بخواباند، از نـظـر       
استراتژى حركت جنبش   
عليه جمهورى اسـلامـى     
. عملا يك تاثير را دارد      

اينكه اصرار كنيـم كـه       
كارگران حتما شعارهـاى    
سياسى بدهند و در رابطه     
با خاتمى اظهار نظر كنند،     
اين بنظر من در رابطه بـا       
جنبش كـارگـرى يـك       
درجه اى تحميل ذهنيت    

يك فعال سياسى به يك     
. جنبش واقـعـى اسـت      

جنبش زنان هم نميـايـد      
بگويد خاتمى يا خامـنـه      
اى برود يا نرود، ميگويـد      
حجاب اجبارى را لـغـو       
كنيد، و همين يك جمله     
جمهورى اسلامى را نابود    

در نتيجه بنـظـر     .   ميكند
من تلاش بيش از حـد        
براى سياسى كردن طبقه    
كارگر، يـعـنـى تـلاش        
نمايشى براى سـيـاسـى      
كردن طبقه كارگر، نبايـد     

كارگر وقتى خودش   .   كرد
به اين مرحله برسد كـه       
قدرت را در دسـتـرس       
ببيند و فكر كند ميشـود      
رفت، همه اين بحثـهـاى      
اقتصادى اش را كـنـار       
ميگذارد و مـيـگـويـد        
حكومت بدست مـا، يـا       
همه حكومت به شوراهـا،     
يا زنـده بـاد حـزب          
كمونيست كارگـرى يـا      
جنبش كمـونـيـسـتـى       

ولى الان كـه      .   كارگرى
داريم نگاه ميكنيـم بـه       
دانشجوها، تـحـكـيـم       
وحدت در خـرم آبـاد        
جلسه دارد، مثـل ايـن       
است كه صنعت نفت هـم      
 . اعتصاب خودش را بكند

راجع به قدرت كارگر در      
ذهنيت يك كمونيسـت،    
طبقه كـارگـر پـديـده        

عظيمى اسـت، فـكـر        
ميكنيم قويست، فـكـر      
ميكنيم كه ميتواند همـه     

و .   چيز را تغيير بـدهـد      
واقعيتش هم اينست كـه     
در يـك چـهـارچـوب        
عمومى تاريخى اينـطـور     

ولى معنى اش ايـن     .   است
نيست كه هر كـارگـرى       
توى خانه احساس قدرت    
ميكند، چون كارگر است    
فكر ميكند دولـت ازش      
ميترسد، يا فكر ميكـنـد      
چون ما كارگريم جلو مـا      
. عقب خواهند نشـسـت    

بيشترين خشـونـت را      
عليه طـبـقـه كـارگـر         
ميكنند، بيشترين شليك   

اتـفـاقـا    .   را به او ميكنند   
دانشجـو،  .   برعكس است 

روشنفكـر، اتـحـاديـه       
پزشكان، يا اتحاديه فارغ    
التحصيلان اسـت كـه       
ميگويد من را نميتواننـد     

چـون  .   كارى بـكـنـنـد     
ميگويد اگر من را بگيرند،     
در خارج كشور جنـبـش      
دوم خرداد به همه وكلاى     
. جهان خبر مـيـدهـنـد      

موقعى كه يـك رهـبـر        
تحـكـيـم وحـدت را         
ميگيرند بى بـى سـى        
ميگويد، اما در آن فاصله     
معلوم نيست چنـد تـا       
رهبر اعتصابى اعتراضـى    
كارگرى را گرفتند، بردند،    
زدند، آوردند تـحـويـل      
دادند، اسمش را كسـى      

در نتيجه اينطور   .   نميداند
فكر نكنيد كه كارگر بنـا      
به تعريف، خـودش هـم       
. احساس قدرت ميكـنـد    

چون در روند تـاريـخـى       
ناجى جامعه است، چـون     
در روند تاريخى قـدرت      
جنبش آزاديخواهـى را     
نمايندگى ميكنـد، هـر      
كارگرى توى خانه خودش    
هم احساس قدرت ميكند    

و به كارگر نميـتـوانـنـد        
ايـنـطـور    .   دست بزننـد  

در .   برعكس است .   نيست
جامعه كاپيتاليستى بـه     
بچه هاى بورژوا نميتوانند    
دست بزننـد، خـيـلـى        
نميتوانند با صـاحـبـان       
كارخانه هـا خشـونـت       
بكنند، مجبورند برسميت   
شان بشناسند و با آنـهـا       

ولى كارگر را   .   كنار بيايند 
آنچه كه ما به آن     .   ميزنند

قدرت طبـقـه كـارگـر        
ميگوئيم بايد بـمـعـنـى       
بالـفـعـلـش از درون         
پتانسيل موجود بـوجـود     

و اينجاسـت كـه      .   بيايد
بنظر من چند تا فاكـتـور     

 : مهم است
يكى اينكه جنبش مراحل    
واقعى خودش را بـراى       
. قدرتمند شدن طى بكند   

كارگر را به تـظـاهـرات       
چرا .   كشيدن اشتباه است  

ميخـواهـى بـبـريـش        
تظاهرات؟ كارگر قدرتش   
در تظاهرات نـيـسـت،       
جنبـش دانشـجـوئـى       
قدرتش در تـظـاهـرات      

كارگـر، لـزومـا،      .   است
قدرتش در تـظـاهـرات      
نيست، يـك فـازى از        
مبارزه كارگرى مـمـكـن      

ولى .   است تظاهرات باشد  
جنبش كارگرى قدرتـش    
در اهرمهاى توليد اسـت     
كه در دست خودش دارد     
كه بتواند بطور ادامه كـار      
. روى آنها تاثير بـگـذارد     

ــر در        ــارگ ــدرت ك ق
موقعيتش در اقـتـصـاد      

در نتيجه اگر كارگر    .   است
هم ضربه اقتصـادى بـه       
بورژوازى ميزند، فـكـر      
نكنيد كه اين شكل بدوى     
ترى است نسـبـت بـه        
دانشجوئى كـه جـلـو        
دانشگاه مـيـايـد يـا         


